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اشاره

در ادامه ى معرفى روسـتاهاى شـگفت انگيز ايران در بخش «ميراث ما»، در اين شـماره روستاى زيارت در 

استان گلستان معرفى شده است. همان طور كه پيش از اين نيز گفته ايم، در اين سلسله مطالب برآنيم، ضمن 

آشنا ساختن خوانندگان مجله با زيبايى ها و ميراث معنوى كشورمان، ره توشه هايى در اختيار آنان قرار دهيم تا با 

استفاده از آن ها، ضمن اين كه خود به گشت و گذر و تفريح در مكان هاى معرفى شده مى پردازند، در تدريسشان 
نيز از ويژگى هاى اين روستاها ياد كنند.

مكانى براى « زيارت»
 مردمان مهربان

حميد دهقان

آشنايى با روستاى زيارت دراستان گلستان

روستاهاي شگفت انگيز ايران  ـ بخش چهارمروستاهاي شگفت انگيز ايران  ـ بخخشش چچهارمم

در جنوب شهرستان گرگان در 400 كيلومترى تهران، روستايى در 
دامنه ى شمالى كوهپايه هاى البرز قرار گرفته است كه بيش از دو هزار 

سال قدمت تاريخى دارد. نام اين روستاى زيبا «زيارت» است.
روستاى زيارت از مجتمع جهان گردى معروف ناهارخوران گرگان، 
هفت كيلومتر فاصله دارد. مسير روستا، آب و هوايى خوش و فرح انگيز 
ــمه هاى  ــبز، چش ــيم، دره اى سرس دارد و هنگامى كه به آن جا مى رس
ــارى زيبا و خانه هايى با معمارى منحصر به فرد، چشم اندازى  گوارا، آبش

حيرت انگيز در برابرمان مجسم مى سازند.
در تپه هاى روستاى زيارت، آثار ارزشمندى از تمدن هزاره ى اول به 

دست آمده اند كه در موزه ى شهرستان گرگان نگه دارى مى شوند.

امام زاده ى روستا
ــتاى زيارت، علاوه بر اهالى،  زيارت گاه امام زاده عبداالله در روس
زائران بسيارى از روستاهاى اطراف نيز دارد كه در فصل هاى گوناگون 

سال به زيارت آن مى روند و نذر و نياز خود را ادا و بازگو مى كنند.

آب گرم زيارت
ــى، از جاذبه هاى  ــواص درمان ــا خ ــرم زيارت ب ــمه ى آب گ چش
گردش گرى روستا به شمار مى آيد. آب اين چشمه صاف و زلال است 

و بوى تند ندارد.

آبشار زيارت
ــتاى زيارت از ارتفاع 15 مترى به داخل حوضچه اى  ــار روس آبش

مى ريزد و به همراه خنكى هوا و تخته سنگ هاى پوشيده از خزه و گل 
ــنگ اطراف، منظره ى زيبايى پديد مى آورد كه گردش گران مشتاق  س

طبيعت را به وجد مى آورد.

رونق گردش گرى
روستاى زيارت با 960 متر ارتفاع از سطح دريا و آب هواى معتدل، 
ــمار مى آيد. هم چنين مى توان با  مقصد مطلوبى براى كوهنوردان به ش
ــوارى، از روستاى زيارت به منطقه ى جنگلى  چهار پنج ساعت اسب س

پارك «جهان نما» در استان گلستان رسيد.
كارگاه هاى كوچك صنايع دستى در مسير كوچه هاى روستا، هر 
مسافرى را با هر سليقه و بودجه اى، به تماشا و خريد توليداتى دعوت 

مى كند كه به دست هنرمندانى با ذوق پديد آمده اند.
در سفرنامه هاى جهان گردان و ديپلمات هاى خارجى مقيم ايران، 
ــتانى با آب و هواى خوش و  ــتاى زيارت به عنوان منطقه اى باس از روس

فرح انگيز ياد شده است.
روستاى زيارت با همه ى اين ويژگى ها، مردمى باصفا و مهمان نواز 
ــتان  دارد و همين خصوصيات، آن را به يك قطب گردش گرى در اس
گلستان تبديل كرده است كه هر سال هزاران عاشق طبيعت و زيبايى، 

از آن ديدار مى كنند.
فريدون مشيرى در زيارت

ــاذوق و خوش قريحه ى  ــاعر ب زنده ياد فريدون مشـيرى، ش
ــتاى زيباى زيارت  ــورمان نيز همراه دوستان خود سفرى به روس كش

آب گرم زيارت

امام زاده ى روستا

رونق گردش گرى

فريدون مشيرى در زيارت
آبشار زيارت
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ــفر در شعرى به نام  ــاس خود را درباره ى اين س ــته است. او احس داش
«پيمان» بيان كرده است كه حكايت وى و بخشى از شعر طولانى او را 
نقل مى كنيم: «شنيده بوديم، دهكده اى هست به نام زيارت، در شمال 
محله اى به نام ناهارخوران گرگان. با دوستانى كه غالباً دسته جمعى به 
ــف كنيم. درباره ى زيارت  كوه مى رفتيم، تصميم گرفتيم زيارت را كش

مى گفتند دهى است با بيش از دو هزار سال قدمت تاريخى.
ــرگان و از آن جا به  ــم؛ از تهران به گ ــاه 1356 راه افتادي در آبان م
ــت  ناهارخوران و از آن جا پاى پياده تا زيارت. مى گفتند راه درازى نيس
ــيار زيبا،  ــيله ى نقليه نمى توان رفت. ناگزير در جنگل هايى بس و با وس
سرودخوانان پيش مى رفتيم. با اين كه تا آن موقع بسيارى از سرزمين هاى 
ــان را درنورديده بوديم، هرگز چنين رنگين كمانى در برگ، گل،  ميهنم
چمن، درخت هاى كهن، بوى علف و طراوت باران كه گه گاه مى باريد و 

مى ايستاد، نديده بوديم. سنگ و چوب همه جا سبز بود!
ــاس در من بارور مى شد و  هم چنان كه پياده مى رفتيم، اين احس
قوت مى گرفت كه ما داريم به سوى ايران اصيل، ايران حقيقى و ايران 
ــت  ــل هاى پاك بيس واقعى مى رويم؛ به ديدار مردمانى باز مانده از نس
قرن پيش. با نفوذ اين احساس در من و شاخ و برگى كه ذهن من به 

انديشه هايم مى داد، شعرى سرودم و نامش را پيمان گذاشتم.»

پيمانپيمان

اى زيارت گاه پاكان جهان
اى زادگاه مهر

اى ايران
اى چراغ افروز جان و دل كه عشقت جاودان با ماست

اين صداى آشنا از كاروان روشنايى هاست.
وقت آن آمد كه ديگر تن به تنهايى نفرسايى

وز ملالت گاه خاموشت برون آيى
شاد و شيرين چهره بگشايى

آتشين فرياد ما تا آسمان مى رفت
آه، گفتى اين نفس ها شعله هايى بود كز آتش گه دل ها برون مى زد

ابرهاى تيره را مى راند و مى تاراند
آبشار نور از هر سو فرو مى ريخت

آفتابى گرم و روشن، روى آن دل بند را
با يك جهان لبخند مى آراست
بختمان از خواب برمى خاست.


